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 137/ 1389 تابستان،مدوي ل، شمارهسال اوmanijeh.abdolahi@gmail.com فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال اويمجلهّ 1389تابستان،موديل، شماره طب سنتي اسلام

 هاي پزشكيو هويت بيمار در متني علوم پزشكخي ديگر به تارينگاه

*ي عبدالهژهيمن

و ادبگروه  رانياراز،يشراز،يشي دانشگاه علوم پزشك،يراپزشكيپي دانشكده،ي فارساتي زبان

 چكيده

پز نشان دهنده،ي پزشكيريط اسايها كتاب اوستا، گذشته از جلوهي مطالعه و بهداشتي وجود نوعي  كه در قياس با باشد مي در ايران باستان شكي

دو. شده است دنياي قديم پيشرفته محسوب مي درره در بيي هخامنشي سه مركز آموزش پزشكي و تخت جمشيد به همراه  هايي مارستان ري، همدان

جر مـستحكميعلوم پزشك گاهيجاي مدارس پزشكسي با تاسانيساسانيهدوردروها، برقرار بوده است در جنب آن و بـه صـورت  ـتـر شـد ياني

.افتي ادامهيقدرتمند تا دوران اسلام

و» الحاوي« چونييها كتابي دوران اسلامدر از حدود قرن چهارم هجري به موازات آثار. افتيري جهانگيسينا شهرت ابوعلي» قانون«زكريا

، ها كتاب هدايه المتعلّمين فـي الطـبآنترينيسي نگاشته شده است كه قديم به زبان فاريهاي ارزشمند طبي تدوين شده به عربي، كتاب 

 ـ373وفات(تأليف ابوبكر ربيع بن احمد الاخويني از موفق الـدين» عن حقايق الادويهبنيهالا« دنبال آن آثاري همچونبهو باشديم.)ق. ه

ستيشناس دارواهيگينهيابومنصور هروي در زم  شد با نظمي ي خوارزمشاهي اثـر ديگر كتاب پزشكي معتبر زبان فارسي، ذخيره. ودني نوشته

 ـ531-434(اسماعيل جرجاني سيد م است كه در واقع دايره.)ق. ه جرجاني همچنـين. در ده جلد تأليف گرديدكه باشديالمعارف پزشكي

درو در دو جلدرا»خفي علايي«كتاب  در نوشـتار حاضـر. سفرهاي نظامي به راحتي قابل حمـل باشـد در قطع مطول نگاشت تا به ويژه

اي پزشكخي كوتاه از تاريليو تحلي تا ضمن بررس است تلاش شده  بي به ساختار رابطـهترقيدقي با نگاه ران،ي در و  توجـه مـاري پزشـك

ايابي دستيبرا. گردد خفني به وي سـاخت واژگـان،ي ساختمان دسـتور،ي زبان،يي مختلف معنايها از منظرييعلاي خواسته، متن كتاب

ن.دي مطالعه گرد،ينشانه شناس بيهايژگيو،" متني انتقادليتحل"يهيظرسپس با توجه به ت،يـهوي از جنبهي در متون پزشك ماري شخص

ني اجتماعتيموقع . قرارگرفتلي مورد تحلمار،يبتي جنسزيو

 پزشك مار،يب،ييعلايخف،ي پزشكخيتار:واژگان كليدي

 مقدمه.1
 بـشري همـواره در تـلاشي تـاريخ انديـشه خردورزان

و نـا را كـه ميـان انقطـاعيي اند تا نقطه بوده بخـردي خـرد

و كوشيده فاصله ايجاد مي  و كند، تعيين كنند اند خطي مميـز

ايـنو بـه نـديمرزي استوار، ميان ايـن دو اقلـيم ترسـيم نما 

آ گونه تصورِ ترتيب بر هر  و آميختگي در هم و دانشميزي

و آن را مـردود مـي بي . شـمارند دانشي خط بطـلان كـشيده

و در تـاريخ تفكـّر بـشري، ايـن درحالي كـه در عـالم واقـع

يكيكگاه فاصل هيچ حد و و گـاه دست نواخت نبوده است

در در شماري از نحله  و به ويـژه و آثار شهودي هاي فكري

آن عرصه و سـايه، تاب مرز ميان آف دو مانندي هنر، مرز ميان

و غير عبارت ديگـر چنـين تفكيـكبه. قابل تمايز است مبهم

و روشني دشوار مي صريح .دنماي، بلكه متعذر

و حـايلي آشـكار ميـانري تفكّي شيوه  كه به مـرزي واضـح
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و هويت بيمار در متن  هاي پزشكي نگاهي به تاريخ علوم پزشكي

اس طب سنّي مجلهّ/ 138 و ايرانتي  لام

و ناداني قائل است، عموماًً زير سلطه و دانايي ي مستحكم منطـق

ي آشيل آن نيـزو همين امر پاشنه ورزي خردگرا قرار دارد انديشه

يك محسوب مي دانـد ايـن سو خود را موظـّف مـي گردد، زيرا از

و در مـواردي در انجـام ايـن  مرز غالباًٌ شكننده را محافظت كنـد

و متعصبانه پـاي مـي  فـشارد كـه نـاگزير بـر وظيفه چنان مجدانه

ت بسياري از حقايقي كه در زيـر پوسـته   همـان[ي نـازك واقعيـ

، چـشم] كه خـود را بـه دفـاع از آن موظـف كـرده اسـتيزيچ

ا مي  همواره حامل اضـطرابيي منطقدگاهيدنيبندد از سوي ديگر

و نهان خود است، كـه از احـساس خطـريمهويژه در ني  تاريك

بي ناشي از سلطه ميي اين بيمناكي كـه همـواره. گيرد خردي مايه

و عدم اعت اي ويژه از سوء گونه با  و همـراه ظن ماد به نفس متلازم

با است، از همان  و و آغازِ عصر خرد حكمت يونـاني زاده شـده

ورزي جهـان انديـشهرو ايناز. تا جهان مدرن كنوني باليده است 

و دفاع از سـاحت علـم، براي مقابله با تداخل خرد در بي  خردي

يك رابطه ناگزير به نوعي  و سلطهي مي طرفه و آن دهد آميز ميدان

و خردمنـد در برابـر را در قالب رويـاروييِ  دانـا در برابـر نـادان

مي بي  360ترتيب در يك حركت چرخـشي اينبه. زند خرد، رقم

ميميي آغاز باز به همان نقطهاي درجه و ناگزير شود ديگر گردد

و سايه  و بـي(ي گونه بار به تعيين همان مرز آفتاب ) دانـشي دانش

و نا در خطوط كه در اصل نا مرزي و  مشخص است، دسـت معين

ــا ــه دليــل ن و ب ــد ا زن ــودن ــمــشخص ب ــهني ــرز، گمان و م ــي زن

رو فرضيه و بيـ ترتنيبـد. گيـرد را مي شنيپردازي جاي وضوح

و خردمنـدي قـرار و دانـشمند منطقـي كـه در رأس علـم محققّ

نــاگزير مــ ســاحت تخيــل دســت شــوديگرفتــه، و بــه بــه يــازد

سر. آورد ازي روي پرد تئوري در لذا مرزهاي حدي علوم همـواره

و تئوري فرضيه تصرفّ  گيـرد كـه اي قرار مـي هاي اثبات نشده ها

ن  ل دانـشمندانه" تركيب. انه است دانشمندابحاصل تخيل "تخيـ

و طنز آميز است كـه در بطـن خـود آشكارا حامل تناقضي آشكار

و آسيب رويين قدرت  و گونهپذيري آشيل تنانه و دانـايي يِ علـم

م .دهديخردورزي را نشان

و آسيب رابطه اين تـرين پذير در يكي از انـسانيي متناقض

مـ رشته زيـرا.دي ـنمايهاي علم، يعني علم پزشـكي بيـشتر رخ

و مواد موضوع آن از طبيعت بي   قـدما،ريو به تعب(جان مولكول

م) جمادات اسـيشني زيـستو با گـذر از چرخـه كنديعدول

و قابل تبيـين گيـاه  ، بـه) نباتـات، قـدماريـو بـه تعب(قابل فهم

و متكامــل ارگانيــسم زنــده عرصــه  چــون انــسانياي پيچيــده

مي)وانيوح( و غيـر سـلطه نهـد كـه، گام قابـل تـصرّف ناپـذير

به. نمايد مي صـ درست و  پـذير رورتيدليلِ همين طبيعت فـراّر

به آن عنـوانكه در زير بـه ارگانيسم زنده است كه علوم مربوط

و پزشكي طبقه  مي طبابت هـاي از ديگر شـاخه بيش شود، بندي

م علم، سلطه  و يك طرفه و همواره در پي آن است شوديطلب

و آمرانه ميان دانشمند اين علم، يعنـي پزشـك، اي سرد تا رابطه

و پيچيـده ي بـدن بيمـار با موضوع علم، يعني ارگانيـسم زنـده

م و ناسـبات ميـان آن ترتيب دهد كـه هـا را تـا حـد فرمانـدهي

در ديگر اين عبارتبه. دهدميل تنزّيرپذي فرمان گونه نگـرش،

يك ذات خود نوعي رابطه  و سلطهي آميز علم را در قالـب طرفه

و دانايي(پزشك  عنـوان بيمـار با طرف مقابل بـه) يا حامل علم

و ناآگاه( مي) نادان م. زند رقم ورخ تـاريخ علـم يـا در اين ميان

كه اصولاً امربايد نخست اين تاريخ پزشكي مي   را روشن سازد

و اعصار، چگونـه شخـصيتي از و در طول قرون پزشك كيست

مي  آن آن ترسيم و ديگر به شود عبارت ديگـركه بيمار كيست يا

و يك پزشك چگونه تلقـي  اصولاً مخاطب علم پزشكي كيست

درو تصوير . دارد ذهني از بيمار

و بررسي.2  بحث
:سپيده دم تاريخ پزشكي.2-1

و نيـز محلـّي كـه نخـستين بحث درباره بـاري مبدأ پزشكي

و درمان در آنجا صورت پذيرفت، از ديرباز نظـر محققـان  دارو

به خود معطوف داشته است  ترين اسناد، مطابق كهن. پزشكي را

و  معمـولاً در قبايل ابتدايي كهانت با طبابت متلازم بـوده اسـت

به شغل مداواي بيماران نيز اشتغال داشـته اسـت جادو . گر قبيله

به وسيله و شـواهد زيـادي در مصر پزشكي ي كاهنان آغاز شد

و در دست است كه طبابت مصري در ابتدا بـه صـورت سـحر

وها در دوران سومري).1(جادو بوده است   نيز ميان ثروتمندان

كه از بازرگانان كوچك، اي وجودي ميانه چيزان، طبقه بي داشت

ــي  ــشكيل م ــان ت و كاهن ــكان ــشمندان، پزش ــد دان ــان. ش در مي

و براي هـر دردي درمـاني سومري ها، فن پزشكي رواج داشت

 در هم آميخته بود شناختند، ولي پزشكي هنوز با آداب ديني مي
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 عبدالهي

ي ل، شمارهسال او139/ 1389 تابستان،مدو 

ي غالب بوده اسـت آلتايي، شمنيزم پديده-در مناطق اورال).1(

د ــادوگر، ــمن جــ ــرو شــ و روان راهبــ ــاهن ــانگر، كــ رمــ

Psychopompas) ( كنـد، است، يعني او بيمـاري را درمـان مـي

و ارواح مردگـان را بـه دنيـايي ديگـر  مراسم قرباني را رهبـري

مي  و همراهي ي شـمن رسـد كلمـه نظـر مـي بـه. كنـد راهنمايي

و از طريـــق روســـيه وارد) ســـمن( تنگـــوزي داردي ريـــشه

).2( است اصطلاحات علمي اروپايي شده

را هاي دور معمولاً بيماري در جهان غرب نيز در گذشته هـا

مي  و براي مـداوا دسـتبه خشم برخي از خدايان نسبت دادند

اسـكليپوس يكـي از خـدايان بـود،. زدنـد در دامن خدايان مـي 

به او نسبت مـيي نيروي جادويي در درمان بيمار  و ها را دادنـد

به پرستشگاه  گويـا كاهنـان تنهـا. بردنـد وي مـي هاي بيماران را

و خدا بـودهي واسطه پـس از چنـدي پزشـكاني).3(انـد بيمار

و ذيمقراط ظهور كردند كـه بـه  هـاي ترتيـب جنبـه چون بقراط

و نظري طب را پيشرفت دادند  بقراط براين نكتـه ويژهبه. عملي

و بايد با وسـايل تأكيد ورزيد كه بيماري علت  هاي طبيعي دارد

رار هرگونه خرافه او با عزمي استوا. درمان شود طبيعي  ي رايـج

ي مسلطّ، حال در قرون وسطي، انديشه با اين).3(مردود شمرد

و تـرجيح روح بـر آن بـود بي به جسم ايـن ترتيـب بـه. اعتنايي

شـدند هاي مذهبي محسوب مـي ها، بيشتر نوعي بنگاه بيمارستان

ن نهـم مؤسـسات كـه در حـدود قـر چنان. تا مؤسسات پزشكي 

به نام كه مـسافران در آن Hospiti مخصوصي هـا بنا شده بودند

و نيـز درمانگـاهمي به استراحت  هـايي مجـاور كليـسا پرداختند

كه در آن  و پنـاه مناسـبي مـي جا غذا تهيه احداث شده بود شـد

و زايران محسوب مي ).4(1گرديد براي مسافران

اي ريه موقعيـت ويـژهي پزشكي اسكند در اين ميان مدرسه

د و و خـشونتر مرز ميان روح تحقيق داشت  مـوروثي گرايـي،

مي جاد و پا آن.زد وگري كهن دست كه در اين مركز بـه توضيح

و مـصري تدبير بطلميوسيان ميان فرهنگ  هاي يوناني، يهـودي،

و آنان با استفاده از نوعي تساهل مذهبي موفقّ  و الفت بود انس

كه گفته شـده شكافي را رسمي كنند، تا آن شده بودند كالبد  جا

ستون ديگر پزشكي اسكندراني رونق كار كالبـد شـكافي است، 

هـاي هاي مذهبي بر امر پژوهش با اين حال نفوذ بنگاه).3(بود 

كـه در همـين دوران از پرستـشگاه پزشكي ادامه داشـت، چنـان 

ي اســكندريه متــصل بــود، كــه بــه كتابخانــهSerapisســراپيس 

مي به و دانـشجويان مـي عنوان بيمارستان استفاده توانـستند شـد

ولي آنان در ايـن امـر چنـان).3(مشاهدات باليني داشته باشند 

كه حتي حريصا هايي اندامي تشريح زنده اجازه نه پيش تاختند

به اعدام را صادر كردند  ).4,3(محكومين

پز در مجموع مي شـكي دو توان گفت در طول دوران تاريخ

ي نخـست از آنِ نظريـه. معروف شكل پذيرفتـه اسـتي نظريه

كه معتقدنـد پزشـكي نخـستين بـار بـه صـورت گروهي است

و نظريه   ديگر بر آن است كـهي الهامي غيبي بر بشر وارد شده،

كه از طريق مشاهده آغاز طبابت با تقليد از طبيعت همراه است

.حاصل گشته است

را گرديده، بشر شيوه كه مثنوي نيز متذكر چنان ي دفن امـوات

و هابيل(از كلاغ آموخت الدين در مـرآتو غياث) داستان قابيل

گـردد كـه انـسان عمـل الصحه، كتاب اول، فصل پنجم متذكر مي 

بـه ايـن.ي مرغي بر لب آبگيري، فـرا گرفـت تنقيه را از مشاهده 

ع  لـّت ترتيب كه شخصي بركنار آبگيري مرغ سقايي را ديد كه به

از ايـن. خوردن ماهي فراوان به دل درد مبتلا گرديده بوده اسـت

و با منقار خود قدري آب بـر مـي رو بر لب بركه مي  و رود گيـرد

ويـل. يابـد كند، تا به اين ترتيـب از درد رهـايي مـي استعمال مي 

دورانت نيز معتقد است پزشكان مصري اين روش را از يك لك 

م ).1(نجل آموخته بودند لك آفريقايي موسوم به ابو

في طبقات الاطبـاء اصيبعه ابي ، پيـرو، در كتاب عيون الانباء

اي از آن جهـت كـه ريـشه[به نظر او طبابت. نظر نخست است

).5(حتّــي بــر فلــسفه نيــز تــرجيح دارد] طبيعــي دارد مــاوراي

اسـرار«: كنـد كـه خليفه در كتاب كشف الظنّون نقل مـي حاجي

اي وي فرشـته. يد اختيار اسقلبيوس بوده اسـت داروها ابتدا در 

به زمين مي و بود كه خداوند او را براي تعليم بندگانش فرسـتاد

به تمام درس  به شـاگردانش كـه هاي خودش را صورت شفاهي

و كتبــي كــه از روي از بــين مــردم برگزيــده بــود، يــاد مــي داد

مي گفته از هاي او نوشته و آگـاهي به صـورت رمـز بودنـد  شد

).5(» ممكن بود مطالب آن براي عامه غير

كـار داشتن ديگـران از اسـرار كهن كه همانا دور نگاه اين سنتّ

و در نتيجه ايجاد نوعي اشرافيت علمي است، تا دوره  هـاي پزشكي

در بعد نيز كشانده شد، چنـان  ري دوره كـه ازي ساسـانيان در شـهر
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و هويت بيمار در متن  هاي پزشكي نگاهي به تاريخ علوم پزشكي

اس طب سنّي مجلهّ/ 140 و ايرانتي  لام

 كـه بـه كمـك خطـي انـد توابع ارجان گروهي از نويسندگان بـوده

و فلـسفه ) gashtagh(رمزي موسوم به گشتگ و نجـوم علوم طب

و آنان كردهمي را ثبت  ).6(اند خواندهمي»گشتگ دفتران«را اند

:پزشكي در ايران.2-2

كه در ايران باستان، نوعي پزشكي شواهدي در  دست است

كه در قياس با دنيـاي قـديم پيـشرفته محـسو بو نيز بهداشت

تـرين متـون دنيـاي اوستا كه از كهن. شده، رواج داشته است مي

وو كهن است به صـراحت در بـاب پزشـكي گفـت  گـو كـرده

و  در كار پزشـك، شـيوه وظايف و ي درمـان، ميـزان دسـتمزد،

از. صورت تشخيص اشتباه، مجازات وي را تشريح كرده اسـت

مي مطالعه ي درمـان هـا جـز راه آيد كه بـهي متن اوستا چنين بر

يماسـت، راه سـو» گياه درماني«و» كارد پزشكي« معمولي كه

كه آن را . انـد خوانـده مـي»منتره درماني« نيز وجود داشته است

، دقيقـاً بـه ايـن نكتـه44كه در ونديداد، فرگرد هفتم، بند چنان

به درمان بيمار«: اشاره شده است اگر پزشكان چندي با يكديگر

يكي  آن با كارد پزشـكي، ديگـر پردازند، و ي بـا گيـاه درمـاني

درمـاني، ايـن سـومين اسـت كـه بهتـر از همـه ديگري با منتره

.»كند بيماري را از تن بيمار اشون دور مي

و»منتره«ي واژه  بـه»منتره درمـاني« به معني گفتار ايزدي است

ــت ــزدي اس ــار اي ــدن گفت ــار از راه برخوان ــان بيم ــي درم در. معن

 گونـه درمـان تأكيـد همين يبهشت يشت، بند ششم، ديگر بار بر ارد

از[كـسي. درمان كند» اشه«به ياري] از پزشكان[كسي«: است شده

بـا كـارد] از پزشـكان[كـسي. به ياري دانش درمان كنـد] پزشكان

[ بـا گياهـان درمـان كنـد]از پزشـكان[كسي. درمان كند  از. كـسي

كن] پزشكان ترين پزشكان كسي اسـت بخش درمان.دبا منتره درمان

ي اندرونـه] هـاي بيمـاري[كهآن.ي ورجاوند درمان كند كه با منتره 

.»ترين پزشكان است بخش درمان را درمان كند، اشون مرد

: تـوان دريافـت كـه از توجه به عبارت انتهايي اين بنـد مـي

با» هاي اندرونه بيماري« شـده،ن مـي درما» ورجاوندي منتره« كه

هم گويا به نوعي با بيماري .خواني دارد هاي رواني

ــستين پزشــك ــتا نخ ــت«در اوس ــده ) Thrita(»ثري نامي

كه مي و اوست را«شود و آتش تـب نخستين بار نوك دشنه

).7(» از تن مردمان دور راند

هزار گياه دارويي را كه بـر گرداگـرد درخـت اهورا مزدا ده

او ت، از بهـشت مـي جاودانگي روييده اس ـ و در دسـترس آورد

مي  كه بر گياهان سـيطره(از اين جهت او با ايزد هوم. دهد قرار

مي) دارد و از نيـايش پيوند . شـود گـران وي محـسوب مـي يابد

سـپند شـهريور كـه نگاهبـان فلزهاسـت، كـاردي چنين امشا هم

مي  به ثريت بنابراين او نخستين كـسي اسـت كـه. دهد زرنشان

و چنـان كـه گذشـت، او در عـينمي» پزشكيكارد« حـال كنـد

كه بـا  و»ي ورجاونـد منتـره«نخستين كسي است  بـه پزشـكي

بنـا بـه. زنـد دسـت مـي) درمـانيبه نوعي روان(درمان بيماران

و از بنيـان-ي اصفهانيي حمزه نوشته گـذاران دانـش پزشـكي

 بر تعويذها يا عزايمـي كـه بـراي دفـع موجـودات-داروسازي

و درمان بيماريش مي رير به كار . نگارنـد روند، نـام او را مـي ها

هي شـهر جز ثريت، دو تن ديگـر بـه عنـوان پزشـك اسـاطير به

و ديگـري ) yama(»يما« هستند، يكي تراتـا«يا همان جمـشيد

و ) Thraetaona(» اونا به امراض پوسـتي كه اولي بيماران مبتلا

و دنداني را از افراد و دومـي سـالم مجـزي مـي استخواني دارد

و سازنده ستاره و تريـاق شناس ] زهـر يـا نوشـدارو پـاد[ي هوم

 مختـرع علـم طـب در حقيقـت) ثريتـون(تراتا اونا).4(است

و در ونديـداد) انگره ميينو(ي روح خبيث وزايل كننده اسـت

و باطل كننده با صفات  جادو توصيف شدهي تندرستي دهنده،

و از فلـزات بـرايو كسي است كه  بـراي درمـان تجـسس كـرد

و مرگ بي  سو مقابله با درد و و تـب هنگام و سر درد و تب ختن

و بيماري پليد  يا( لرزه و بيمـاري دورو مار) پيسي جذام گزيدگي

و كثافـت كـه اهـريمن در  و گنديدگي و نظر بد و بيماري ساري

ل همــين شــخص در تحــو).7(ه گرفــت تــن مــردم آورد بهــر

و بر ضـحاك واژگاني در شاهنامه به نام فريدون معرفي شده،

آن. شـود چيره مي  صـورت جاكـه ضـحاك در شـاهنامه، بـه از

و ماردوش جلوه  مي موجودي خبيث توان اين نكتـه گر است،

به كه ايرانيان بيماري را دريافت  و ديگر ها را پديد آمده از مار

مي اي زهر سخن، گونه  با(اند دانسته آلودگي همانندي اين باور

و هم خداي پزشكي  اساطير يونان كه اسكولاپ را هم قهرمان

و از نشانه دانسته مي ي او مارهاي پيچيده بـه دور هاي ويژه اند

آن) نمايـد يك چوب است، قابل توجه مـي جـا كـه مـارو از

ها در واقع اهريمن اي اهريمني است، پس منشأ بيماري آفريده
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 عبدالهي

ي ل، شمارهسال او141/ 1389 تابستان،مدو 

و پرواضح اس و در واقـع(ت كه بـراي رانـدن اهـريمن است

:منتــره ورجاونــد بهتــرين درمــان اســت) هــا رانــدن بيمــاري

آفرين، به پتيـارگي خـويش اشون هرزه، آن مرگنا اهريمن...«

ــد آورد99999 ــاري پديـ ــره. بيمـ ــد اي منتـ اي!ي ورجاونـ

).7(» تو مرا به درمان بخشي ياور باش! مندترين مينويان فره

مطـابق. مورد توجه اساطير هند نيز هست ) yamaيم(جمشيد

و مرگ چيره مي  و در دوران متون ايراني، جمشيد بر بيماري گـردد

 دوم تـا پـنجمي فقـره(وي جهان از مرگ ديو آفريده عاري اسـت 

ي در نهايت كمـال جهـت»ور«او مأمور بود شهري يا ). آبان يشت

و تخم و بهترين جانوران، راه مردمان بر پا سازد اي بهترين گياهـان

و از هر قسم آفريده، يك جفت در آن  . جا مستقر سـازد فراهم سازد

و نقـص در آن شهر براي اشخاصـي بـا هـاي ناشـي از بـد خلقتـي

و نيز آفريده بي و ناخوشي اندامي در. هـا جـايي نبـود هاي اهريمني

كـه در روي هفـت كـشورآن] جمـشيد[«: زامياد يشت آمده اسـت

و پـري سلطنت داشت  و جـاودان در، مسلطّ بـر ديـوان و هـا بـود

و نوشيدني فاسـد نمـي  فردوسـي بـه» ....گرديـد دورانش خوردني

:دهد صراحت پزشكي را به جمشيد نسبت مي

 هاي خوش آورد باز دگر بوي

كه دارند مردم به بويش نياز

و چون مش و چو كافور ك نابچو بان

و چو عنبر، چو روشن گلاب چو عود  

و درمان هر دردمند  پزشكي

و راه گزند در تندرستي  

 همان رازها كرد نيز آشكار

جهان را نيامد چـو او خواسـتار
 

)8(

:فردوسي طول اين دوران كاميابي را سيصد سال دانسته است

 چنين سال سيصد همي رفت كار

نديدند مرگ اندر آن روزگار  

و زبد شان نبود آگهي ز رنج

ميان بسته ديوان بسان رهي  

)8(

و نيـز بحث درباب جلوه هاي اساطيري پزشكي در ايران كهـن

و يادگارهـاي مـنعكس شـده در شـاهنامه، از تولـّد نمود گارها

بي رستم گر  كه منيـژه در جـام بيـژن كننده هوش فته تا داروي اي

كه در ايـن مي و معتبر است ريزد، خود موضوع مبحثي جداگانه

. گنجد نمي مختصر 

:پزشكي تاريخي در ايران.2-3

يي هخامنـشي سـه مركـز عمـدهه در ايران باستان در دور

و آموزش در و تخت پزشكي و همدان جمـشيد بـه همـراه ري

آن رستانبيما تـر ها، برقرار بـوده اسـت كـه بـيش هايي در جنب

و سربازان بيمـار محـسوب مـي   تـا اسـت شـده پناهگاه بيماران

ــصطلح ــي م ــه معن ــا(بيمارســتان ب ــادل ب ــن جهــت مع و از اي

و سـراهاي دايـر در كنـار پرستـشگاه ها يـا مهمـان هاسپيتال هـا

 بـرو از آنجا كه نگاهداري اين مراكـز) كليساها در غرب است 

آن عهده و از امـور محولـه بـه هـا محـسوبي فرمانداران بوده

مي مي كه اساساً ضـرورت توان چنين گمانه شده است، زني كرد

و زخمي، دولت  به تأسيس درمان سربازان بيمار هاي باستاني را

در هــر حــال در ايــن دوران. هــا واداشــته اســت ايــن اقامتگــاه

ا آيين ميهاي دقيقي براي آموزش پزشكي و بـه كـسي جرا شده

طي كرده بوده، نوعي اجازه  نامه يا مدرككه مراحل مقدماتي را

هاي مشروط، مـداواي جمله آزموناز(شده است طبابت اعطا مي 

طبيبـان). اسـت آميز سه نفر خارج از دين اهواريي بـوده موفقّيت

انـد آمد مكفي داشتهدر) لااقل طبيبان طراز اول(ي هخامنشي دوره

آن اند، لوازم خانـه كردهو در محليّ ممتاز زندگي مي  زي هـا مجهـ

و تنعم كـافي برخـوردار بـوده  و از غذا، لباس ويـژه انـد، بـه بوده

)4(».داشتن يك اسب تندرو براي طبيب از واجباب بوده اسـت«

 در ازاي خـدمت خـود مـزد دريافـت) پزشكو نيز دام(طبيب

كه بر حسب موقعيـ كرده مي و ثـروت بيمـار، متفـاوت است ت

).9(بوده است

كه از اوستا اين و پزشكي، سنتّي است گونه توجه به طبابت

و در ميانهو از آريايي  ي ساسانيي دوره هاي كهن، پا گرفته بود

بر زويهبه بر كه روح محققّ وي، او را آن داشتي طبيب رسيد

و تا رنجِ سفر به هندوستان را براي فراگيري اصو  ل داروسـازي
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و هويت بيمار در متن  هاي پزشكي نگاهي به تاريخ علوم پزشكي

اس طب سنّي مجلهّ/ 142 و ايرانتي  لام

و ارمغـان. شناسايي گياهان دارويي، برخود هموار سازد حاصل

دمنه است كـه از چـرخش كامـلو مبارك اين سفر، كتاب كليله 

و داستان استحاله  وي طبيبي عمل منش برزويه حكايت دارد گرا

و انديـشه عين . دارد كـار را بيـان مـي گرا، به متفكـّري خـردورز

ي مشهور مدرسه با تأسيس ان ساسانيي پزشكي در دور سلسله

و مترقّي آن تا دوره جندي و ساختار علمي ي شاپور اوج گرفت

ــشهوري چــون ــان م ــه طبيب و ب ــد ــشانده ش ــلام ك ــد از اس  بع

و اولين كسي(رازي زكرياي كه در عمل جراحي مهارت داشته

كه براي بخيه بوده و زدن از روده است ي گوسفند استفاده كـرده

به كردن جراحتز براي پاك ني مي ها الكل و نيـز) برده اسـت كار

و پرتـوان ابوعلي و چونان جريان رودي عظـيم سينا پيوند يافت

.به راه خود ادامه داد

:هاي پزشكي فارسي نخستين متن.2-4

ّنخستين آثار معتبر در دوران بعـد از اسـلام، مطـابق سـنت

 زبـان عربـي نگاشـته رايج، تدوين كتب علمي در آن زمان، بـه 

و عظمت آثاري چون. شده است زكريـا» الحاوي« بررسي تأثير

و كتـاب ابوعلي» قانون«و  و ديگر رسايل و هـاي سينا  پزشـكان

ي ايـن طلبـد كـه از حـوزه دانشمندان ايراني، مجالي طويل مـي

از حدود قرن چهارم هجـري بـه مـوازات. رود نوشتار فراتر مي

هـايي بـه زبـان فارسـي به عربـي، كتـاب آثار طبي تدوين شده 

كه در نوع خود قابل توجه هستند   ترين ايـن قديمي. نگاشته شد

في هدايه« ها، كتاب نوشته بن ربيعتأليف ابوبكر» الطبّ المتعلمّين

اخويني ايـن كتـاب. است.)ق.هـ373وفات(احمد الاخويني

يم دانـشجويان كه از عنوان آن آشكار اسـت، بـراي تعلـ را چنان 

.2طب نگاشته است

شـمار هاي قرن چهارم هجـري بـه از تأليف كتاب ديگري كه

الـدين موفـّق«اسـت كـه» عـن حقـايق الادويـه بنيـهالا« رود، مي

و داروساز بزرگ آن را تأليف كـرده گياه»هروي ابومنصور  شناس

و دقيق تدوين شده كتاب به شيوه اين. است و فهرسـت اي علمي

و سـاير داروهـاي رايـج) غيرگيـاهي(كاملي از گياهـان دارويـي

و بحـث  روزگار مؤلفّ، با نظمي ستودني در آن درج شده اسـت

جـا تنهـا بـه ذكـر در اين. طلبد در باب اين كتاب مجالي ديگر مي 

الــدين شــود كــه در مــواردي ويــژه، موفّــق ايــن نكتــه اكتفــا مــي

. اسـت از داروها اشاره كـرده هوشمندانه به عوارض جانبي برخي 

اي دارويي كه به عربـي ميوه(عنوان نمونه در ذيل خواص بلادر به

حب و حب مي الفهم و لقـوه) شود القلب ناميده ذكر شده كه فلـج

كند، اما از عـوارض جـانبي آن پديـد آمـدنميو نسيان را علاج 

»وسـواس سـودايي«ي كمابيش روانـي موسـوم بـه نوعي عارضه 

و اعلام مي كـرد كـه باشـد كـه از غايلتش پرهيز بايد«:دارد است

و وســواس آرد و ماليخوليــا آنو مــضراّت بــلا... سرســام آرد در

).10(» ...و اصلاح وي افيون است... است كه ديوانگي آرد

به زبان فارسي نگاشته شده، كه كتاب پزشكي معتبر ديگري

) 434-531(جرجـاني اسـماعيلي خوارزمشاهي اثر سيد ذخيره

و مقام علمـي جرجـاني، دكتـر ذبـيح. است االله در مورد اهميت

سينا نخستين كـسي اسـت كـه بعد از ابن«: نويسد صفا چنين مي

كــه قــدماي مباحــث علــم طــب را چنــان در آثــار خــود همــه

و مطالعـات جديـد مـورد مطالعـه انديشيده مي اند با تحقيقـات

ي صـاحب صفا دليل ديگـر ارجمنـدرنظر دكتبه).11(» داد قرار

ي را در زبـان«: كتاب ذخيره آن است كـه مهـم تـرين آثـار طبـ

و بسياري از اصطلاحات پارسي را در ايـن ... فارسي پديد آورد 

و ممكن بود به كه تا آن عهد وجود داشت تـدريج از ميـان علم

).11(» آورد برود، در كتب خويش گرد

ر افزون بر آن استاي ترويج زبان فارسي، گـاميكه ذخيره در

مي ارزشمند به  و تـلاش بـراي آيد، نوآوري حساب هاي پزشكي

استقلال از طب يوناني بقراطـي كـه بـر سرتاسـر دنيـاي قـديم 

مي  و قيمت كتاب در چنـان. افزايـد سيطره يافته بود، بر قدر كـه

و اوضاع«: اند مورد نوشته اين و طبيعت و مزاج به فرهنگ توجه

و ويژگي جغر هم افيايي و رواني مردم ايران، چنـين هاي جسمي

و ... شناسـي شناسـي، مـرض هاي مـزاج زمينه اعـراض نفـساني

و  ــي و ناخوش ــي ــرايط خوش ــي در ش ــالات روان ــناخت ح ش

و شگفت جويي چاره آوري كـه در ايـن روزگـار هـم هاي بديع

 و به قابل تأم درمـاني، درماني، قـصه است، از قبيل گروهنكار گرفتل

و موسيقي و سـاير كتـب او ... درماني، كاردرماني در كتاب ذخيـره

 كتـاب ذخيـره كـه در واقـع).12(» تـوان يافـتمي] سيداسماعيل[

المعارف پزشكي قرن ششم يا به اصطلاح امروز، كتاب جـامع دايره

اسـت، در ده ) Comprehensive textbook of medicine(پزشـكي 

و بــه قطــب.ق.ه504ســال جلــد بــه ــد الــدين تــأليف شــد محم
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 عبدالهي

ي ل، شمارهسال او143/ 1389 تابستان،مدو 

.خوارزمشاه تقديم گرديد

: خفي علاييي درباره.2-5

مي با ملاحظه و وسعت كتاب ذخيره، توان دريافتي حجم

نه براي عموم مردم، بلكه بـراي مبتـديان علـم  كه استفاده از آن

آن. نموده است طب نيز دشوار مي هايي از كتاب بخش افزون بر

هـايي دقيـق در بـاب تعريـف تندرسـتي، پـردازي صرف نظريه 

و اخلاط چهارگانه شـده اسـت، كـه بـه هنگـام كيفيت مزاج  ها

و جستجوي علاج فوري، مراجعه ي عملي در موارد اضطراري،

و دست ميپاو زايد از اين رو جرجاني تـشويق. نموده است گير

و عملـيي خود مختصر شد تا كتاب را به سليقه  ن تـر، تـدوي تر

و به كه با نـام شـگفت اين نمايد ترتيب كتاب ديگري پديد آمد

به فرد،  جرجاني در باب. شهرت يافت» خفي علايي«و منحصر

 اين مختصر«:ي كتاب گفته است گذاري در مقدمه نام علتّ اين 

اندر دو مجلّد نهاده آمد، بـر قطـع مطـول تـا پيوسـته در مـوزه

»...گوينـد» خفي علايي«صر را بدين سبب اين مخت. داشت توان

به احتمال زياد اولين نـسخهي به عقيده).13( ي مصحح كتاب،

آن خفي و به همين جهت و بياضي بوده به قطع مستطيل علايي

و نقـل در سـفر،  را مطول خوانده تا بتواند براي سهولت حمـل

.آن را در چكمه نهاد

و مـوزه اسـت افز به معني كفش، پاي»فخُ«كه توضيح آن ار

ــين( ــگ مع ــام ). فرهن ــاب ن ــصحح كت ــن م ــادل اي ــاب را مع  كت

pocket book يا handbook  كه امـروزه دانـشجويان پزشـكي در

چـهآن. اسـت كنند، دانـسته جيب روپوش يا كيف خود حمل مي 

به مسلمّ ي در دو جلـد در قطـع هجـر 506سال است، اين كتاب

در اسـت تـا بـه نگاشته شـده بـوده) باريكو شايد(مطول ويـژه

گويا مـشوق نويـسنده. راحتي قابل حمل باشد سفرهاي نظامي به 

پسر.)ق.ه492تولد(ي كتاب، علاءالدين اتسز كننده يا درخواست 

آن محمد بوده الدين قطب هنگام حدود چهارده سال است كه در

و لابد روزگـار را بـه سـواري  و تعلـيم فنـون جنگـي سن داشته

و ضـرورت مي گذرانيده تا بـراي سـلطنت خـوارزم آمـاده شـود

كتاب خفي علايـي،.3درخواست چنين كتابي نيز همان تواند بود 

بخش نخستين شـامل. در مجموع از دو بخش تشكيل شده است 

و مقالـه دو مقاله است كه مقاله  ي دوم بـهي نخـست بـه شـانزده

و بخش  دوم بر روي هـم از هفـت مقالـه هفت باب تقسيم شده

اول بخــشي مؤلّــف در شــانزده مقالــه. تــشكيل گرديــده اســت

و عمومي توجه  كرده كه به نـوعي يـادآور نخست به مباحث كليّ

و توصيه و بـه تعبيـر امـروزي پيـشگيرانه اسـت هـاي بهداشـتي

و حاشيه  اي كه گاه در گرمـاگرم كـار هوشمندانه به مسايل جنبي

و امـر درمـان را مختـل حاشيه به متن رانده مـي مداوا، از  شـوند

در« عنوان نمونـه در فـصل بـا عنـوانبه. است سازند، پرداخته مي

مي تدبير فصل و هر هـوايي هاي سال، توصيه كند كه در هر فصل

و نوشيدني مخـصوصي بايـد مـصرف  گـردد تـا ضـامن خوراك

و يا رگ  و براي فصد و سلامت باشد ت صحت وجه بـه گشادن با

كه وضعيت گرمايي تابستان، توصيه مي  زد«: كند رگ روزي بايـد

و اندر سـاعت نخـستين از روز  و نيـز)13(» كه هوا خوش باشد

و«: كنـد توصيه مي و پـانزدهم مـاه فـصد نكننـد روز چهـاردهم

كـه روز از بهـر آن ... حجامت نكننـد تـا نـور مـاه نقـصان گيـرد 

 انـدر وقـت زيـادتي نـور مـاه،و... چهاردهم ممتلي باشد از نور 

و صافي بيشتر كم خون نيك و خلط بد (تر اند و در بـاب).13...

و مسكن« آن«: نويسدمي»شهر هر مسكني كه بلندتر باشد، هواي

و خوشو نسيم آن خنك  دم تر و هر زدن در آن هوا آسان تر و تر؛

و گرفتهي آن گرم تر، هوا مسكني كه نشيب  و بخارهـا تر ي آن تـر

و دم و ... تر؛ زدن در وي ناخوش بدتر پس اگـر زمـين آن صـلب

و كوه آن سنگ باشد مضراّت آن كم  و اگـر خشك باشد تر باشـد

و زمين رخو»گل«كوه از  تري آن زيان كارتر باشـد)سست(=بود

و مـسكن دريـاو مسكن ...  و خشك باشـد؛ هاي بياباني، درشت

كو»تر« و مسكن  اگر كـوه مقابـل مـشرق بـود،ه ها، خاصه باشد؛

و درشت سخن هواي و دراز عمر و مردم، قوي آن درشت باشد

و دريـا از وي  و كوه و مسكني كه زمين آن گل پاكيزه بود باشند؛

و مسكني كه اندر ميـان  و معتدل بود؛ دور باشد، هواي آن خوش

و غيـر آن  ه اگـر حـشرات آبـي و بيشه بود بد باشـد خاصـ بطحا

ــد در تــدبير جامــه« ســپس فــصوليو).13(» ... كنــدبــسيار تول

آب«و» در معرفت غـذا«،»پوشيدن و نظـاير آن قـرار» در تـدبير

و معارف دنياي كهـن داده است، كه هركدام مجموعه ي اعتقادات

و مي و شناسـي، جامعـه هـاي بـوم تواند در مطالعـه است شناسـي

و حتـي شـه تحقيق در زمينه  ورهاي مختلف تمدن قـديم سـازي

و مراجعه قرار گيرد . معماري دنياي كهن، مورد استفاده
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و هويت بيمار در متن  هاي پزشكي نگاهي به تاريخ علوم پزشكي

اس طب سنّي مجلهّ/ 144 و ايرانتي  لام

و«در باب نهـم از بخـش نخـستين بـا عنـوان در حركـت

به تعبير كتاب»سكون به تأثير ورزش يا آن»رياضت«، و نقـش

اصـل بـزرگ انـدر تـدبير حفـظ«: پـردازد در سلامت انسان مي

آن. صحت، رياضت است  راكه رياضت حرا از بهر رت غريـزي

به تحليل دفـع و فضله كه هر روز در تن بماند، آن را برافروزد

و بهترين وقتي رياضت را آن  وقت باشـد كـه طعـام هـضم كند

و روده از فضله  و طبع اجابت كرده هاي طعام خالي گـشته شده

شمارد، از جملـه بـه سپس شرايط ديگري را برمي).13(».باشد

يا چگونگي آماده  شدن،به اصطلاح ورزشكاران، گرم سازي بدن

و نظاير آن، اشاره دارد  ازبه. طول زمان ورزش ويژه در بخـشي

به ذكر برخي مـصدوميت  و آسـيب اين مقاله از هـا هـاي ناشـي

مي  را ورزش و آن پردازد ميه درمان انـواع: گردد ها را نيز متذكرّ

و غير ماندگي كه از رياضت سه نوع اسـت ها : رياضت پديد آيد

اند نـوعي ديگـر گروهي گفته.»ورمي«و» تمددي«و» قروحي«

كه آن  كه اگر: اما قروحي. گويند»قشفي«را هست ماندگي باشد

ازن چنـا، دست فرو نهد يا حركتي كنند، المي يابد  » قـروح«كـه

و سبب فضله يا و بسيار حـرارت قـوي كـه]اي[بند باشد رقيق

و گوشـت ها گرم اندام  در فراخـي پوسـتو پيـه بگـدازد كند

و اگر اين فضله بسيار و سرما انـدر پـشت پراكنده كند؛ تر باشد

و مي تولـّد» تـب«و) لرزه(» كرزه«: يابد؛ اگر سخت بسيار باشد

و به روغـن»زنآب«در: علاج. كند و ماليدن نرم هـاي نشستن؛

و روغ ـ) Opener(گشاينده  و روغن شيب ن چون روغن بابونه

و و طعام لطيف بايد چون فروج كـه بـه»گرماوه فاتر«خطمي ؛

و اسـفاناخ و چون قليه كـدو و كشك جو پخته باشد آب غوره

چنان باشـد كـه مـردم: اما تمددي). پوست كنده(و ماش مقشرّ

كه اندام  و حرارتي همـي پندارند و امتلاي  هاي او كشيده است

و حركت يابد اندر رگ و بندها توانـدكرد،) دشوار(دشخوار ها

به  كه اندر عضلهاو عـلاج آن،). هـا عضله(سبب آن فضله باشد

كه در قروحي يـاذو ديگر علاج»زنآب«و) گرمابه(گرماوه  ها

از. كرده آمذ) ياد( و اگـر ايـن مانـدگي نـه از رياضـت باشـد،

و:و اما ورمي. استفراغ چاره نبود كه تن گرم باشـد نوعي است

و اگر دست بر وي نهند المي يابند،ه رگ و عضلها ممتلي بود ا

و سـبب ايـن) ورم كـرده(كـه عـضوي برآماسـيده چنان باشـد

....چون سبب تمددي بود هم

و شايد مجلّد دوم كـه لابـد(بخش دوم كتاب خفي علايي

جا در چكمه يا موزه مقاله تـشكيل، از هفت!)گرفتهميي چپ

كه بر  هم شده و سـه مبحـث يـا بـاب پرداختـه روي به بيست

مي. است كه نويسنده خود در آغاز اين بخش يادآور اين«: شود

و هـر بـابي  و انـدر هـر مقـالتي بخش مشتمل بر هفت مقالـت

و در بيشترين نكته  كتب اي، كه از آن باب مقصود آن نكته باشد

و تحـصيل از مطالعـه. اگر بجويند، نيابند يو غرض اهل علـم

كه بدين كتـاب اين نكته كتب يكي مقتضي شرحي ها باشد، هر

و آمـد، چنـان لايق باشد، ياد كرده  و مفهـوم گـردد كـه مقـصود

).13(».االله شاء چيزي پوشيده نماند، ان

و سالم بيان شـده كـه در عـينو اين همه در زباني روشن

به ورطه  وي سـهل وضوح، از فرو لغزيدن انگـاري در نگـارش

به تن ه دادن ه زبان سـست عامـ و عامـ را نويـسي پـسندي، خـود

و از اين  گـشايي توانـد راه منظر كتـاب مـي محفوظ داشته است

و نمونه  و نويـسندگان مـتن دقيق هـاي اي استوار براي محققـان

و نظريـه   پـردازان رسمي تحقيقي در روزگار كنوني قلمداد شود

و منتقدان ادبي را .سودمند افتد ژانر علمي

م دري نخست از هفت مقاله قالهدو ي مذكور دراين بخش،

انــدر«تـر نگاشــته شــده كـه يكــي بـا عنــواني عمــومي زمينـه

در» هاست كه طبيب را گوش بدان بايد داشت صيتو در واقـع

و مقالـهي توصيه برگيرنده به پزشكان است د هاي عمومي موي

به علاج بيماري اندر اشارت« با عنوان ها از سـرامهاي اند كردن

و آن هجده باب است  و به توضيح بيماري» تا پاي هاي عمومي

مي  و طريقه شايع مي پردازد عنوان. شماردي درمان هركدام را بر

بهي باقي پنج مقاله  تب«: ترتيب چنين است مانده هاي حـصبه در

و ريـش در آمـاس«،»و آبله  و جراحـت هـا در عـلاج«،»هـا هـا

و»و پاك داشـتن ظـاهر تـن در زينت«،»..ها شكستن استخوان 

.»در علاج زهرها«

ايـن هفـت مقالـه از بخـش دوم«ب بنا به نظر مـصححان كتـا

و بهداشـت تـن، هاي داخلي بيماريي كتاب، يك دوره  و جراحي

و بهداشت است بيماريي كه يك دوره خلاصه آن ).13(».شناسي

د عنوان نمونه، مقاله به در زينـت«وم با عنواني ششم بخش

به مسايلي توجه نشان داده شده اسـت»و پاك داشتن ظاهر تن 

به حوزه مركه در پزشكي كنوني، و زيبايي، و مو بوطي پوست
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ي ل، شمارهسال او145/ 1389 تابستان،مدو 

و راه مي هـاي پوسـتي كـه هايي براي علاج برخي بيمـاري شود

مي  به زيبايي مربوط در مستقيماً و گويـا شود، ارايه شـده اسـت

وها برخي نسخه  به همين نكته در عنوان اين مقاله اشـاره شـده

.به آن افزوده شده است» آرايش«و» پاك داشتن بشره«عبارت

به بيماري در و يا برخي جلوه اين بخش هـاي نـامطلوب ها

به شكل ظاهري هم  ، كلـف)ي سـر شـوره(چون سپوسه مربوط

و مـك(، بهـق)ي صـورت لكه( و نيـز) پيـسي(، بـرص)كـك

آني معالجه طريقه چنـين در ايـن هـم. ها اشاره شـده اسـتي

به  به دشواري مي بخش موارد مطلوب كه گاه به بحث دست آيد

رنـگ روي«يـا» دراز كردن موي«چون گذاشته شده است، هم 

آن» روشــن كــردن و هــا كــه از منظــر مــردمو نظــاير شناســي

و مـوي جامعه كه پوست روشن صاف شناسي نشان از آن دارد

شناسـي قـوم ايرانـي، جايگـاه رفيعـي لند، از ديرباز در زيباييب

عنوان نمونه براي روشـن كـردن پوسـت چنـينبه. داشته است 

:توصيه كرده است

و كتيـرا،« و نشاسته و آرد جو و آرد نخود بگيرند آرد باقلي

تخم ترك كوفته نرم، همه اندر شـير تـازه بـسر شـند يـا انـدر 

و اول شب طلي كنن  و همه] بر روي صورت بمالند[د كشكاب،

و انـدر ايـن آب آب گـرم بـشويند و بامداد بـه شب صبر كنند

و بنفشه  و سبوس گندم كه پخته باشـند )13(»...ي خشك بايد

علاج آن خطمي«:ي سر آمده استو در درمان سبوسه يا شوره

و يـك  و بر سر طلـي كننـد به سركه سرشند و آرد نخود سوده

و اگـر زهـره ساعت صبر كنند،  و شـحم پس بـشويند، ي گـاو

).13(».تر باشد حنظل با آن يار كنند، قوي

را» خفــي علايــي«تــوان كتــاب ارزشــمند در مجمــوع مــي

گرفت كـه اي از طيفي وسيع از آثار مشابه در نظر عنوان نمونه به

و فكـر گذار در ايـن حـوزه به صورتي تأثير  ي بـشريي علمـي

و دنياي طبا .اند بت مطرح گرديدهيعني پزشكي

ي هويت بيمار در متـون پزشـكي بـر بحث درباره.3
 اساس خفي علايي

به- كلّي، از ديدگاه تاريخ ادبيات از منظري) الف عبارت يا

توان گفت متـون كهـن پزشـكي فارسـي،مي-بهتر، تاريخ علم 

آن.ندا سيري معكوس پيموده  لايكه با دقتّ نظر در لابه توضيح

المتعلمّين تا متون قرن شـشم همچـون متقدم، از هدايه هاي متن

و سـاير مؤلفـات سـيد ذخيره اسـماعيل، سـنتيي خوارزمشاهي

هـاي قدرتمند بر جهان علم پزشكي حاكم اسـت كـه باديـدگاه 

و تجربي دنياي معاصر كاملاً هم  در اين آثار،. خوان است علمي

و آمـوزي مـي پزشك محقّقانه علم  و بـه تحقيـق پـژوهش كنـد

و مشاهده را فرو نمي پردازد، او هيچ مي گذارد گاه جانب تجربه

دسـت نيـاورد، بـاكه در مداواي بيماري توفيق بـهو در مواردي 

و صداقت علمي، ناكامي خود را توضيح مـي  دهـد تـا صراحت

آن ديگرا وهم. را تكرار نكنندن چنين در صورت كـارگر شـدن

و مؤثر افتـادن يـك روش، بـاز بـا صـرا  و صـداقت روش حت

به كاميابي شده، در اختيار همگان قـرار  كه منتهي شگرد خود را

لاي آثـار دانـشمنداني چـون كه در لابه از انبوه مواردي. دهد مي

ي جزئيـات احـوال روزانه هاي ويژه رازي در يادداشتبه( رازي 

عنـوانو ديگران ثبت شـده، بـه) بيمار همت بسيار داشته است

و آمـوزش روشا نمونه تـوان بـه هـاي تجربـي مـيي از توجه

وي. المتعلمّين اشاره كـردي هدايه عبارتي از الاخويني نويسنده 

كه بـراي بهبـود بيمـاران هاي درماني ويژه پس از توضيح راه اي

و سـاير  و شـرح دقيـق دسـتورهاي غـذايي رواني، ابداع كـرده

به دانشجوي مخاطـب خـود گوشـزد مـي  د كـه كنـ موارد لازم،

و در به زمان نياز دارد و بردباري مان اين بيماري  وي را به صبر

ميمي فرا و چنين دلداري و نوميد مشو كـه مـن...«: دهد خواند

و به شـدند بـر دسـت مـن تـا مـرا بجـشك بسيار علاج كردم

).14(» ...ديوانگان نام كردند) پزشك(

هـاي عبارت ديگر روابط حاكم بـر دنيـاي پزشـكي سـده به

و حقيقت نخست، مبتني بر روح  حال با اين. جويي است تحقيق

تر بـه طـول هاي ميانه بيش اي تا سده اتخاذ چنين روش مترقيّانه 

و از حدود قرن هفتم به بعد،اني گونه كتب به همـراه اين نجاميد

و آرام  و علمي، سيري واژگون در پيش گرفتنـد ساير آثار عقلي

بيني علمي گرديـد، قانه جايگزين روشن محقّ هاي غير آرام روش 

مي  كه و آثار دوران ميانـه توان گفت بخشي از نوشته تا جايي ها

به نوعي خـاص  و و علوم پنهاني افتادند به دام خرافات به بعد،

و كاهنان قبايل ابتـدايي گـشتند گر همان خط جادو تداوم . گران

هـــاي عمـــومي هـــايي بـــا عنـــوان هـــايي از كتـــاب بخـــش

و عجايـب عجايب از هـا، نمونـه نامـه المخلوقات هـايي روشـن
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و هويت بيمار در متن  هاي پزشكي نگاهي به تاريخ علوم پزشكي

اس طب سنّي مجلهّ/ 146 و ايرانتي  لام

و عدول از مباني علمـي هـستند اين عبـارت بـه. گونه بازگشت

و محققان پزشكي در چرخه  بـار اي معكوس ديگـر ديگر طبيبان

و جهل بشر نخستين، گرايش نشان .دادندبه دوران مظلم اوليه

و ارجمنديي بحث در باب تاريخچه آن اين گونه آثار هاي

و  و مضامين آنها و تحليل مباني و نقد در حوزه تخيل پردازي،

و ساير جلوه نيز بررسي ويژگي  هـا بـه ويـژه از منظـر هاي ادبي

مي  و فرهنگ مردم، مجالي خاص در. طلبـد مردم شناسي آنچـه

و پرداخـت  اين نوشتار بيان شده است، تنهـا از منظـر سـاخت

كه اين همچني. علمي محض نگريسته شده است  ن گفتني است

به عرصه به عقب در اين دوران ي علـم محـدود گونه بازگشت

و اندكي بعد در حدود قـرن دهـم در عرصـه  ادب نيـزي نماند

و دورهمتجلّ زديي شد . موسوم به بازگشت ادبي را رقم

مي از مطالعه)ب ي تـوان شـيوهي انبوه آثار پزشكي متقدم،

و نوع نگاه مؤلّفان كتا به مخاطب را به خوبي استنباط نگرش ب

كه در واقع مي توان آن را بـاز نمـودي از طـرزو استخراج كرد

به موضوع علم پزشـكي كـه علـي  الاصـول تلقّي پزشك نسبت

بهمي» شخص بيمار«حول محور   بيـان بـه. حساب آورد چرخد،

و بـا- علمـياي ديگر تلقّي پزشك از بيمار، بـه شـيوه تحقيقـي

و رسمي، در جهتي از بالا به پايين است نگرشي نسبتاً  بـه. سرد

به بيمار نگاهي  و نـوعي اسـت كـه بيان بهتر نگاه پزشك كلـّي

و ويژگي  و فـردي، بدون در نظر گرفتن تمايزات هاي شخـصي

رو براي همه  و. داردا مـيي افراد تجـويزي يكـسان شخـصيت

اص ماهيت بيمار در اين  و ولاً در گونه كتب چندان متمايز نيست

ميي تيپ ساختار به نوعي شـيئيت گونه، نمودار و در واقع شود

مي  لاي انبوه عنوان نمونه در لابهبه. شود يا موضوعيت تنزّل داده

كه در اين  و بيمار به بيماري به بحـث مسايل مربوط گونه كتب

به  و كودكان ندرت سخن بـه ميـان گذاشته شده است، از پيران

هـايي نظيـر آبلـه كـه چون بيمـاري در مواردي هم حتّي. آيد مي

كـار رفتـه تر در ميان كودكان شايع است، همـان لحنـي بـه بيش

و يـا نقـرس بـه  و يا سـرطان كه در مورد سنگ كليه كـار است

آن. رود مي گذشته گروه زنان نيز در اين كتب چنـدان جـايي از

و به  و نازايي جز موارد اختصاصي مربوط به امور زايمان ندارند

اي بـه جـنس گونـه اشـارهو ايام شيردهي، در ساير موارد هـيچ

و مرد قايل نشده  و هيچ تمايزي ميان بيماران زن . اند بيمار نشده

ميچه اين اگر نمايد، اما گونه عدم تمايز در نگاه نخست مترقيّانه

نگـري، بلافاصـله ايـن مطلـب دسـتگير ژرفو با اندكي تعمق 

ا مي كه ين عدم تمايز نـه حاصـل مـساوات كـه محـصول شود،

از شاهد اين ادعا آن اسـت كـه بـه. حذف است  عنـوان نمونـه،

تـر از چهـار خفي علايي، كـم صفحه كتاب چاپي 256مجموع 

به زنان اختصاص يافتـه يعنـي حـدود   درصـد كـل5/1صفحه

و اين كه بـه تـصريح ويـل كتاب دورانـت، زنـان درحالي است

و درمـان گروه خود از نخستين  به كار پزشـكي كه هايي هستند

كه طبيعتاً پرسـتاري مـرد پرداخته و اين نه از آن لحاظ است اند

كه حرفه  و نيز نه از آن جهت ي مامايي را كـه را بر عهده دارند

به از حرفه آن وجود آورده هاي بسيار قديمي است، اند، بلكـه از

و كـار زنـان ابتـدا بـا  كه چون سر زمـين بـوده، از جهت است

و توانسته گياهان اطّلاعات فراوان به  اند فنّ پزشكي دست آورده

و پيشه  و آن را از كسب ي ساحري كاهنان ممتـاز را ترقّي دهند

 كلّي بيمار كـه در ايـن متـون عبارت ديگر تصويربه).1(سازند

و پزشك خـود را ملـزم بـه درمـان وي مـي دانـد، متجلّي شده

 با مردي كمابيش در حدود سنّي متوسـط در عموماً منطبق است 

و(ي عمر ميانه كه دارو كـار درمان ديگـر او را بـهنه چندان پير

به نيروي جواني بر هـر دردي فـايق  نه چندان جوان كه و نيايد

و نـه از  كه هنوز چندان محلـّي از اعتبـار نـدارد نه كودك آيد،

نگـاه داشـته هـاي آنـان مخفـي گروه زنان كه يا اصولاً بيمـاري 

در مي و يا هاي ديگري ها لابد به روش اندرون خانه شده است

و جادو متوسل ).اند شدهمي چون طلسم

و هم و ثروتمند است چنين اين بيمار تيپيك معمولاً، متمول

و  به طبقه بيش در كم و و گـاه دربـار، وابـسته اسـت ي اشراف

و آمد  هـستند كـه بـه اطراف وي همواره خدمتكاراني در رفت

و سلامت، امور وي را تعهد مي رو. كننـد هنگام بيماري از ايـن

و يـا بـا لحن قالب كتاب  هاي پزشكي عموماً با افعـال مجهـول

ومي هاي سوم شخصِ جمع، بيان فعل شـود كـه نـشان از امـر

عنـوان نمونـه سـاخت فعـل در ايـن بـه:فرمان با واسـطه دارد 

و انـدكي بـه گـلابصـ«: ها قابل توجه است جمله ندل سـفيد

مي  و و سركه بر چكانند و خرقه سوده  كتان بدان تـري بويانند،

و صدغ و بر پيشاني مي) گيجگاه(كنند آب او و پاي را بـه نهند

و بابونه مي  و طبيخ بنفشه مي گرم و و طبـع را بـه مالند شـويند
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 عبدالهي

ي ل، شمارهسال او147/ 1389 تابستان،مدو 

و سـقمونيا سـاخته حقنه و شكر كه از بنفشه به شياف ي نرم يا

).13(».اشند، فرود آرندب

و داروهـايي كـه شيوه و نوع خوراك ي دستورهاي پزشكي

آن تجويز مي كه فراهم آوردن هـا بـراي افـراد كنند، چنان است

و نـشان ديگـري از اشـرافيت حـاكم بـر  معمولي ميسر نيـست

و طبابت است  نه بيمار هيچ. محيط طب و نه طبيب كـدام گويي

روغن شير پخت بـا روغـن«:ن نيستند هاي درما نگران هزينه دل

اگـر از گوشـت صـبر....و تـرب) پـسته(بادام با روغن فستق 

و بنجشك  و كبك دهنـد،) گنجشك(نتواند كرد، گوشت تذرو

آب دهند،  و اگر به ضرورت آب پخته و اندر نخود بريان كرده

و  و اگر حـرارت آب انار قناعت كنند به اندكي شير بياميزند، يا

و بــرگ تبــي  و كــرفس آب بــرگ تــرب نباشــد، هــر بامــداد،

و پـالوده بـا كسنه و كفك برداشـته و جوشانيده ،كوفته، فشارده

).13(دهند اندكي شكر مي

به راحتـي گرمابـه ي اختـصاصي در اختيـار دارد، اين بيمار

و ورزش مي به شكار و پردازد، لباس مركبي اختصاصي دارد، ها

و از هـايش متناسـب بـا زمـستا جامه و تابـستان تفـاوت دارد ن

مي پوشيدن جامه كهي خشن پرهيز را جامه«كند ي درشت تـن

و پوست را سخت كنـدمي لاغر و«و در زمـستان» كند سـمور

و مزغزي  و تنها در موارد اضطراري پوست برهمي»روباه پوشد

مي  هـاي ديگـر كـه بـاو بسياري نمونـه)13....(شود نيز توصيه

صفحه از هركدام از اين متـون، بـه وضـوح بـه رخ گشودن هر 

.شود خواننده كشيده مي

به بيت معروف :به جاست تا با استناد

كه سرّ دلبران  بهتر آن باشد

گفته آيد در حديث ديگران  

كه آيـا و يا اين پرسش مطرح گردد اين مطلب يادآور شود

پچه آن وي انحصار كهن از جنبه زشكي دنياي كه در علوم گرايي

و در لابه  لاي متون طبي نمـودار اشرافيت به بحث گذاشته شد،

به دنياي  و آيـا است، قابل تعميم و جهان معاصر نيست؟ كنوني

 گرايانه بر آن حكومت ندارد؟ هنوز همان طرز نگرش انحصار

ها نوشت پي
د1 و به هاي بعد بيمارستان ورانگفتني است كه در همين دوران ويژه در دوران ساساني، در كنار مراكز بـزرگ پزشـكي هاي ايرانيان كه

و همچن نظيرِ جندي  و نزديـك بـلاد پس از در دوران ساسانيان نيز بيمارستاننيشاپور قرار داشتند هاي دوران اسلامي كه در نقاط دور

و علمي تر، منظم هاي غربي پيشرفتهي مشابه در سرزمينها اند، در مقايسه با بنگاه اسلامي پراكنده بوده  عنـوان بـه. شـدند تـر اداره مـي تر

ي دسـتمزد پزشـكان از طريـق هاي متعددي احداث گرديد كه كليه، بيمارستان)02786-809: خلافت(نمونه، در دوران هارون الرشيد 

مي خزانه ميوشد،ي دولتي پرداخت به رايگان معالجه .)14( ديدندگر بيماران

مي اخويني صريحاً در مقدمه2 به درخواست پسرش صورت گرفتهي كتاب، توضيح كه نگارش آن به خودي خـود. است دهد  اين امر

كه كوشيده است به از نشان از آزادگي مؤلّف دارد و و كتاب خود را از قيد تقديم كردن به پادشاه يـا اميـران برهانـد اين وسيله خود را

.هاي نخستين، نشان داردو ساير دانشمندان در سدهاننسبي پزشكآزادي عمل 

هـا را در دوران باسـتان، احـداث توان واقعيت مذكور را تأييدي بر اين نظريه دانست كه علت پديدار شـدن نخـستين بيمارسـتانمي3

و احتمالاً زخمي بوده  به ايـ. است محلّي براي استراحت سربازان رنجور تـوان فـرض كـرد از جملـهن نظريـه مـي با كمي وسعت دادن

به ضرورت كه علم طب را و صدمهپيشهايي كه از قـول بقـراط نقـل شـده چنان. هاي جسماني ناشي از جنگ بوده است رانده، جنگ

كه  بهو در كهن» شايسته براي عمل جراحي استي جنگ تنها مدرسه«: است در ترين تصاوير حك شده دسـت بـشر در آثـار سـومري

ميه قبل از ميلاد، عد2920ود حد .)4(شوند اي از مجروحين جنگي ديده

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

و هويت بيمار در متن  هاي پزشكي نگاهي به تاريخ علوم پزشكي

اس طب سنّي مجلهّ/ 148 و ايرانتي  لام
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